
 
 
 
 

 

؟عج؟ و امام عصر غیبتچراجیِ جعفری در مورد  الله دیدگاه آیتتبیین 
وم آن  لز

 1زهره اخوان مقدم
 21/5/99تاریخ پذیرش:   13/4/99تاریخ دریافت: 

 چکیده
گور چوه در روایوات  در وباحوث وهودویت جایگواه ویوژه وس له غیبت اووام زووان لَابُود َ » وتعودد تعبیورای دارد. ا

ب   صَاح  نخ  ل  ر  و  وخ
َ که:   ویان جاوعه شیعیان رای  شود، اوا در دیده وی «بَةیغَ   هَذَا اأخ به  غیبت اوام عصر»شده 

گناهان واست که بوه«. سبب وجود  کوافر و وخوالع    اسوت  رسود، ایون نظور وی  سؤالی  گنواه ایون ههوه  کوه چطوور 
کووه وعتقوو گنوواه  ههووین اقلیووت شوویعه   زوووان  د بووه وجووود و ظهووور اووواماوووام زوووان، وووان  ظهووور نیسووت و فقوود 

الله  آیت  نظیری چون علاوه است؟ لذا وس له قابل بررسی است. وحقع و فاضل بی هستند، وان  ظهور ایشان
ضورورت غیبوت را وطورح نهووده،  ۀو ادلو  شکل وستدل بیوان نهووده این بحث را به 2،وحهدرضا جعفری  شی 

هوای  باشد، و این ووضوا از حکهت تواند غیبت نداشته نهی اوام زوان دلائل، اساسا  براساس  است وعتقد
اسوت. نتیجوه   از ترجهه سخنان علاوه، به تلخی  و توضویح دیودگاه وی پرداختوه  است. نگارنده، پس  الهی

که براساس شش دلیل زیر وسو له غیبوت و اووام  بحث چنین لوزوم . 4 از هون جدانشودنی اسوت: زووان  است 
آیوات نواظر بور . 6حتوی بورای یو  روز؛  اواوت نکردن حضرت وهودی. 5ت خدا؛ خالی نهاندن زوین از حج

                                                        
 (.dr.zo.akhavan@gmail.comدانشیار و عضو هی ت علهی دانشگاه علوم قرآنی تهران، ایران) .1
کووه علاقووه. 2 سووبب شووأن  الله خوووئی به ای بووه شووهرت نداشووت. آیووت وحقووع جعفووری از عالهووان وعاصوور و سووختکوش اسووت 

سوخنان وحقوع جعفوری در ایون وقالوه، ناویود. ونبو   وی« الهوسوعه الهتحرکوه»جعفری، ایشان را   الله والای علهی آیت
که در:  لازم  ؛باشود ووجوود وی« وحهدرضوا جعفوری_  الییبه_  ورکز اأبحاا العقائدیه»کتاب ایشان است به زبان عربی، 

کتاب فوق توسد ههین قلن، ترجهه و تحقیع و تنظین شده و انتشارات نبأ به که  کرده  آن ،کر است   است.  را چاپ 
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هشپژو مهدیها وی

. 9حوودیث ثقلووین؛ . 8دوازده نفوور بووودن اواوووان؛ . 7وعووده الهووی و غلبووه دیوون خوودا بوور ههووه ادیووان)پن  آیووه(؛ 
کتب کوه در ایون  ؛و نکوات وهون آنهوا نواظر بور الهوی بوودن اواووت اووام عصور سنت اهل احادیث وهدویت در 

گفتنی وی سه حدیث وهن از وناب  عاوه اشارهبخش به  که وجود اوام با غیبت، ونافاتی ندارد شود.   .است 
کلیدی:  .الله جعفری، شیعه اثناعشری، دوازده اوام ، آیتوهدویت، غیبت، اوام زوان واژگان 

 وقدوه
های  دینووی وهوون اسوولام اسووت و در اصوول  آن تفوواوتی بووین فرقووه وهوودویت یکووی از وباحووث درون

کردهاس کوه پیواوبر  لاوی وجود ندارد. آنره هست در تعیین وصداق است، زیرا فریقین روایوت  انود 
کوورم کرده ا گویووا ووورا انکووار  کنوود  کووس وهوودی را انکووار  اسووت. بووه هوور حووال بحووث  فروودنوود: هوور 

کووه هوون در  و زوایووای وختلووع آن واننوود غیبووت ایشووان، به حضوورت وهوودی قوودری وهوون اسووت 
کتوب روائوی فوریقین. سنت ، تفاسیر شیعه و اهل گرفته و هن در  یل آیات وربوطه وورد بحث قرار 

گوینودگان ووذهبی ویتفکری در ویان جاوعه  کوه برخوی  غیبوت اووام »گوینود:  شیعیان رایو  شوده 
گناهان واست گفوت ایون شوائبه، بوه دلیول وجوود جهلوه«عصر به سبب وجود  ای در  . شاید بتوان 

که وی شده، آن  توقی  شریع حضرت به شی  وفید ایجاد  فرواید:  جا 
...   ْ

َ
اََ أ
َ
قَهُنْ اُ  لِطَاَ عِهِ َ َ   اَ نَایوَ لَاْ أ  ،نْ ِ  الْاَفَااءِ بِالْدَهْادِ َ لَا الْعِمَا   وَِ  الْقُلُاابِ لِم  وَفََ

نُ الْاا رَ َ اانْهُ خََ
َ
ااا تَاا  بَاااَ دَتِ  مُْ  یوََ اادَاوَةُ دُِ اانُ التََ لَااْ  لََُ دْرِفَااِ  وَ  نَا َ ااَ  بِلِقَاكِنَااا وَ لَتَدََ َ  حَااَ ِ اوَْ

نْ بِنَااااا ااااا  ،صِاااادْقِهَا وِاااانْهُ نْ إِلََّ وَااااا  وِتُاااانَافْ فََ صِاااالُ  َ اااانْهُ ااااا نَارَُ ااااهُ وَ لَّ نُااااؤْفِرُهُ  تََ بِنَااااا يََِ
نْ   (.287، 26ق: ج1406كا انی،   ؛ فی 40، 1ق: ج1407...)طاسی، وِنْهُ

گر چه ح که سخن فوق، ا کراهوت حضورت نسوبت بوه بر اهل تحقیع، پوشیده نیست  کایت از 
توانود  برخی اعهال شیعیان دارد، اوا ناظر بر عدم لقا  و عدم حضور است، نه عدم ظهور؛ لوذا نهی

کوه در سوخن خواجوه نصویر در ووورد  گفتنیناظر بر علت غیبت باشود.  یبتُوهُ غَ »آووده:  غیبوتاسوت 
ا... ن  گناهان وا نیست بلکه وقصوود عودم «و  ههراهوی و عودم آووادگی و نبوود  اوا این هن به وعنی 

 .است ت اوام عصرظرفیت تحهل حکوو
کوه گنواه شوود ایون ویجوا وطورح  ایون سؤالی  کوه اولا  چطوور  کوافر و وخوالع  اووام  ایون اسوت  ههوه 

ووزوووان گنوواه  ههووین اقلی  کووه وعتقوود بووه وجووود و ظهووور اوووام  ت شوویعه، وووان  ظهووور نیسووت و فقوود 
گنواه، اوواوی غائوب   است؟  هستند، وان  ظهور ایشان انزو گر قرار بود بوه سوبب ظلون و  ثانیا  ا

کربلا رخ وی شود، حتها  این اتفاق باید بعد از فاجعه دهشتناک و غن گنواه  انگیز  داد، چوه، ظلون و 
کوه آیوه  وتصوور نیسوت. هون بیت پیواوبر و وقاحت و جنایتی بالاتر از آن، بر اهل چنوین زووانی 
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چیسووتی و  و جووابربن عبوودالله انصوواری و دیگووران از پیوواوبر ( نووازل شوود>8)نسووا : اولوووا الاووور
از  بووود؛ ولووی ههووان ووقوو ، پیوواوبر رسوویدند، هنوووز ظلهووی اتفوواق نیفتوواده کیسووتی  اولوووالاور را پ

گفتنوود از ههووین رو بررسووی  (87-86 :4697)خووزاز رازی،   غیبووت جانشووین دوازدهوون خووود سووخن 
گفتوه،  بوا توجوه بوه وطالوب پیش لازم اسوت.و علوت غیبوت ایشوان  و اووام زووان تارتباط غیبو

هوای وحقوع  باشد. نوشتارر حاضر براساس تحلیلتواند وعصیت شیعیان  علت غیبت ایشان نهی
 پردازد. جعفری، به این ووضوا وی

 الله علاوه شحخ وحهدرضا جعفری وعرفی آیت
وَری آیووت شووک  کووه در سووال  الله جعفووری ا  از بزرگووان علهووی و فحووول دانشووهندان وعاصوور اسووت 

که به قرن دهن  ای روحانی با سابقه قهری در نجع، و در خانواده 4687 گوردد،  هجوری برویای 
الله شوی  نصورالله اشوکوری پورورش یافوت، از اسواتید  به دنیوا آوود. وی تحوت نظوارت پودرش آیوت

کرد و در دانشگاه نجع نیز سال نهود ولی بر اثر فشار حزب بعث، به  ها تدریس وی حوزه استفاده 
هوای  کتابایران بازگشت. ایشان به دو زبان انگلیسی و فرانسه تسلد داشوت و بوه ههوین سوبب 

کا  وههی وانند   الله خووئی زیر نظر ایشان به انگلیسی ترجهه شد. از اساتید ایشان آیوت او ل 
که در وصع وسعت علن آیوت وی کوة»فرووود: وی  الله جعفوری وی باشد  اسوت. « الهوسووعة الهتحر 

کووه بووه  تحصویلات ایشووان در نجووع و قوون بووده و سووال وحقووع »ها توودریس و تبیلووغ فرووود. ایشووان 
کلام و تاری  اسلام و حودیث صواحب « جعفری نیز وشهور است، تألیفات وتعددی دارد و در حوزۀ 

شووهرت ویووژه اسووت. در وبووارزه بووا افکووار وارکسیسوووتی در عووراق بووه ههووراه اندیشووهند بووزرگ سوووید 
السوولام  قهووری در قوون درگذشووت و در وادی4764وحهوودباقر صوودر نقووش وههووی داشووت. در سووال 

گرفت.   نجع آرام 
کوولام اواویووه و نقوود و بررسووی شووبهات ضوود از خ صوصوویات وهوون وحقووع جعفووری دفوواا از وبووانی 

الله جعفووری در  شویعه بوود. نوشووتار حاضور، برگرفتوه از یوو  سوخنرانی علهووی بوه زبوان عربووی از آیوت
کوه نگارنودۀ سوطور آن را ترجهوه، تحقیوع، و تنظوین نهووده و بوه زودی بوه  حوزۀ وهودویت اسوت، 

کتوواب ن وی زیووور طبوو  در قالووب  کووه حوواوی نکووات وههووی اسووت، در  گووردد. خلاصووه وووزی  ای از آن، 
 شود. نوشتار حاضر عرضه وی

 «علت غحجت»علاوه جعفری در  بحث   وجانی
که در اداوه بهاین بحث دارای دو وبنا ا  پرداخت.  بررسی آن خواهین ست 
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هشپژو مهدیها وی

 به اراده الهی« غیبت»بودن ووضوع  نوطوبنای اول: و
و ظهووور ایشووان را  اووواوی، خداونوود، غیبووت اوووام عصوور دوازده شوویعیان براسوواس اعتقووادات

شودن  زنودهها و  وانند دیگر وقدرات، وقدَر فرووده، وتول آفورینش عوالن وخلوقوات یوا وورگ انسوان
ههانند دیگور وراتوب آفورینش و  . خداوند در وورد غیبت اوام عصر(48 تا: بی جعفری،) دوباره

کوورده و  خلقووت، نووه از احوودی نظرخووواهی نهوووده گووذار  کووه  نووه بووه احوودی وا  اواسووت. بووه ایوون وعنووی 
عوالن آخورت( یعنوی )هین عالن دنیا( و سپس عوالن اُخوریهیا )برای وخلوقاتش، ابتدا عالن اوُلی 

 و چووه از آن راضووی باشووین چووه نباشووین چووه نخووواهین را وقوودر فروووود؛ چووه بخووواهین را آفریوود و آن
 .(57 ههان:)
 وور الهیعدم اختحار انسان در برخی ا. 1

کووه در عووالهی بووه زنوودگی دنیووایی  خداونوود سووبحان بوورای وخلوقووات دوعووالن را تقوودیر فروووود 
و شوب تاریو  و  و در عالهی دیگر به زندگی اخروی. نیز وقودر فرووود خورشوید یکوی باشود بپردازند

روز روشن باشد و بسیاری از وقدرات دیگر. به ههین شکل وقدر فرووود تعوداد اواووان وعصوووش 
کون. نیوز بورای دوازدههوین ایشوانن 45 کوه زنوده اسوت  _ فر باشد نه یکی زیاد و نه یکی   _در حوالی 

گووردد کووه از بووین وووا وووردم غائووب  کووه خووود خوودا از روی حکهووتش  چنووین وقوودر نهووود  و در زوووانی 
کنوود، ظوواهر شووود؛ چووه وووا بخووواهین و چووه نخووواهین؛براسوواس  و بخواهوود بنووابراین  علهووش وقوودر 
واردی اختیار ندارند. وخلوق در اصول خلقت ههانند آفورینش، حشور، تولود، ها در چنین و انسان

کاولا  برای خداست.  ورگ و غیره هیچ اختیاری ندارد و اختیار 
 ، به دلحل استجعادو اعتقادات یدیناوور  ردّکردن   عدم جواز. 2

که در وورد عدم اختیار انسان در برخی اوور بیان شد،گوید  علاوه وی اسوت ولوی  سواده وطلبی 
گوواه بووه بووا این کوورده و  اشوواره « ایلیووا ابوواضووی»آیوود. وی سووپس بووه اشووعار  شووکل شووبهه دروی  حووال، 

کوووه وی انحوووراف او را بووودین سوووبب وی کنووود، و چوووون  دانووود  خواهووود وعووواد را بوووا فهووون خوووود قیووواس 
گوواه فووردی 55ههووان:اسووت ) فههوود، بووه تناسوو  وعتقوود شووده  نهی کووه حقووایع  (. شووخ  آ اسووت 

که هستند  انآفرینش را هه ها والو  حقوایع  کند و از آنها بهره ببرد. بنوابراین انسوان دریافت طور 
کسی جز خدا نیسوت عالن نیستند تووانین از  . ووا فقود بوه ا،ن خودا، وی(99)یوونس: و وال  آنها 

کوه و  (. این خدای تبارک 57)لقهان: ببرین  بهره آنها کوه والو  وطلوع اسوت. اوسوت  تعالی اسوت 
کووورده هوووا  بخشووود. این حکهوووتش اسوووتهرار ویبراسووواس  چنوووان اسوووتهرار بخشووویده و هووون و تقووودیر 
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 (.95)احزاب:  یافت سنت خدا تبدیل و تیییری نخواهین  های خداست و هرگز برای سنت
کووه ههووه ، بوورای اوووام براسوواس حکهووت و علوون خووود تقوودیر نهوووده چیووز را  حووال چنووین خوودائی 

کووه: اولا  آخوورین اوووام  ثالتووا  ههووان  باشوود. ثانیووا  وهوودی ایوون اوووت باشوود.دوازدههووش وقوودر فرووووده 
که زوین را از دادگری و عدالت پُ   است.  که از جور و ستن پر شده طور ههان ،کند ر ویکسی باشد 

 الهی از جهله غحجت اوام قوانحن و وقدّراتلزوم تسلحن در برابر . 3
و ارتبواطی بووا  ا اسوتنفسوه از ههوین نوو ،اتوا  و فوی عصور ایهوان و اعتقواد ووا بوه حضورت ولوی

گور حضورت وهودی را دوسوت داشوته باشون بوه او ایهوان  گونه شخ  وا ندارد، به  که وتلا  ون ا ای 
گور او را دوسوت نداشوته باشون بوه او ایهوان نیواورم. دسوت وون نیسوت  دلبخو بیاورم واه نیسوت. و ا

س وون یعنوی خضووا داشوتن و تسولین اراده خداونود بوودن. پو عصر اعتقاد ون به حضرت ولی
کوه بوه ههوه سونت باید ههوان در ایون عوالن و در وخلوقوات او ایهوان  و وقودرات او های الهوی گونوه 

 دارم، به وهدی هن ایهان بیاورم.
کووه وی قوووانینکووه هرکوودام از  اسووت   انسووان در عووالن چیسووت؟ ایوون وظیفووه بینوود بووا آن  الهووی را 

که  د؛اش را با آن وتناسب و ههاهن  ساز و خود و زندگی ونسجن شود الهی به ویل و  قانونزیرا 
گور ووردم بوه تگونوه نیسو و ایون دکنو نهیخواست انسان تیییور  عهوال راضوی شووند،آنهوا  کوه ا  آنهوا ا 

گوو شوووند کووراه داشووته  ر وووردم راضووی و ا چووون سوونت الهووی بووه   نشوووند آنهووا قووانون باشووند، نشوووند و ا
اسووت و بووه دلخووواه بشوور  گونووه ههووین نیووز« وجووود وهوودی»کنوود.  نسووبت خواسووت وووردم تیییوور نهی

که انسان کاری  کورده و بوه آن ایهوان  ها وی نیست. تنها  کوه خوود را بوا آن ونسوجن  کننود آن اسوت 
 بیاورند.

 وجود اوام وهدی و ظهور او و نسَج  او به اختحار خداوند قدیرت. 4
کسووی اجووازه نهی کووه خداونوود در عووالن تکوووین و تشووری ، از  کسووی وشووورت  دانسووتین  گیوورد و بووا 

کوه وخلوقواتش پوس از وورگ  کند. ههان ینه کورده  که در عالن خلع و تکوین، خداونود اراده  گونه 
که اووام وهودی وحشور شوند، در عالن تشری  هن خداوند و  باشود داشوته غیبوت اراده فرووده 

کوه در اولوی، یعنوی  هیچ فرقی بین ایون دو ووورد یعنوی عوالن تشوری  و تکووین نیسوت. ههان گونوه 
 است. نکرده، در دووی نیز وشورت نکرده  ، با احدی وشورت ر در قیاوتحش

که:  پس خداوند تبارک و تعالی وقدر نهوده 
 ؛این اوت وهدی داشته باشد _
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هشپژو مهدیها وی

کند_   ؛در آخر الزوان ظهور 
 ؛باشد الله رسول بیت از اهل_ 

 باشد؛ کبری  و صدیقه ونینؤاویراله _ از فرزندان
 .باشد حسین ۀ اوامو از سلال_ 

که: که در روایت بدین وطلب تصریح انچن  شده 
 )طوسووی، قوورار داد ایشووان... ، اواوووت را در ،ریووهخداونوود در عوووض شووهادت سیدالشووهدا

  (.:64ق: 4747

 اعتقادات شیعیانوبنای دوم: اختصاص بحثِ حاضر به 
کنین، ووراد، جایگواه وهودویت و  بحوث ووی وهدی کوه پیراووون حضورت ش  زوانی  ن بدو

علاووه جعفوری بور آن های دیگور.  اوواوی اسوت، نوه فرقوه یود شویعیان دوازده اووت در عقاجایگاه او
که  که به وهدویت اعتقاد دارند، بلکه فرقوه است  های دیگور هون وعتقدنود؛  فقد شیعیان نیستند 

گروه، وتفاوت است. ههین تفواوت و دوگوونگی  بحوث، در اعتقواد  ولی وبانی و نتای  بحث در هر 
کوه اقورار بوه وراتوب  هؤونینبه اویرال نسبت کوه فقود ووا شویعیان نیسوتین  هن وجوود دارد، چورا 

 ها، درباره جایگاه و شو ون اویرالهوؤونین ایشان دارین، اوا اعتقادات وا شیعیان، با دیگر فرقه
 بسیار وتفاوت است.

که از نظر خوانندگان وی  .گذرد در این وبنای دوم، سه زیروجهوعه وهن وجود دارد 
 نزد فریقحن تر بودن  احادیث وربوط به اوام وهدیوتوا. 1

 کووه عالهووان حوودیث   وضوووح دلالووت دارد بوور ایوون کووه بووه  داردوجووود وتووون و نصووو  بسوویاری 
کووه بووه تحقیقووات و پژوهش سوونت اهل هووای جدیوود در حوووزه احادیووث و روایووات عنایووت  و آنهووایی 

وورد و  67واترنود، زیورا بویش از کوه احادیوث وورتبد بوا وهودی وت دارند، ههگی وتفع هستند بر این
احادیث، بعضی از احادیوث  گونه وتن  این اجهالی   اند. علاوه بر تواتر را نقل نهوده  آنزن صحابی 

که از عبدالله بن وهدی حضرت  قودر توسود  وسعود صحابی بزرگ نقل شده، آن، وانند آنره 
 ت.که سند آن هن وتواتر اس نقل شده وسعود ابنراویان وتعدد، از 

 با شحعه در اعتقادات ناظر بر وهدویت سنت اهل علت اختلاف. 2
گوور  جعفووری پووس از ،کور تووواتر احادیووث وهوودویت، یو  سووؤال وقوودر وطورح وی وحقوع  کووه ا کنوود 

در ووورد آنهوا  وعتقدند، پس چورا اعتقواد هن به تواتر روایات حضرت وهدیآنها  و است چنین
گر چه احادیث اهلب این جوا وهدویت، با شیعیان تفاوت دارد؟ سونت در بواب وهودویت  است: ا
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کوه روایوات را جهو  رسود، ولوی  است و به حد  توواتر وی فراوان  کورده و برخوی را بوا  ایشوان آن هنگوام 
با شیعیان وتفواوت اسوت و احادیوث تفسیر و تأویل آنها  کنند، روش و شیوه برخی دیگر تفسیر وی

که نتای کنند. ل را به شکل دیگری تأویل و تفسیر وی کوه ووا آنها  ذا شاهد این هستین  با نتوایجی 
کووه قائوول بووه ایوون  در تفاسیرشووان ویوووتلا   شووود. گیوورین، وتفوواوت وی از روایوات وهوودویت وی یووابین 

که ح ، یا وحول ظهورشوان از باشند وی وجتبی از فرزندان اوام حسن وهدی  ضرتهستند 
 ولی در احادیث شیعه چنین چیزی نیست. سهت غرب است،

 علت استناد بحث به روایات عاوه در برخی ووارد. 3
گاهی استناد به حودیتی از  چنانکند  گفته، علاوه تصریح وی پس از وطلب پیش احادیوث چه 

گورهنهاین سنت وی اهل گوره و نوه بورای روشونگری ، نه برای  اسوت.  از یو  اشوکال گشوایی از یو  
ووون وسووتقیها  و بووه طووور خووا   و ویووژه از  بووه عبووارت دیگوور کنن؛ ابوودا  ووون از ههووه اینهووا دوری وووی

گوواهی  روایووات عاوووه بهووره نهی گوور  کیوود و تقویووت  ،کنن را ،کوور ووویآنهووا بوورم، بلکووه ا تنهووا از بوواب تأ
کووه باشوود و ایوون وطلووب را  های شوویعه وی دیوودگاه در اسووتدلال چهووارم از بحووث حاضوور خواهیوود دیوود 

 دارم. آنها  های نیکویی برای آورم و پاس  سنت را وی روایات اهل

 از حضرت وهدی« غحجت»غحرقابل تفکحک بودن وسئله 
کووه نهی علاوووه ادعووا وی شوودن او، وعتقوود شوود زیوورا  ، بوودون غائبوهوودی  توووان بووه اوووام کنوود 

ن نودارد ووضووا غیبوت، بورای اووام دوازدهون لازم اسوت و اوکوالازوۀ وجود ایشان، غیبوت اسوت. 
وی سوپس  آن حضرت قابل تفکی  باشد.و بحث وهدویت، از بحث  غیبت  حضرت وهدی

گور اووام دلائلی وی کنود ا آوودهایی داشوت.  شود پی ، غائوب نهیعصور  آورَد تا براساس آنها ثابت 
  این  شش دلیل علاوه:

 دلیل اول: لزوم خالی نهاندن زوین از حجت الهی
گواه اسوت کوه از نیواز بنودگانش آ گواه و وودبر باشو خداوندی  کوه وهربوان و آ  و در دو شوأن اوسوت 

که با حکهت و درایتش فعلی را انجوام دهود، کوه در  شایسوته اسوت فعلوی را حکون  خور اوست  کنود 
کوه _  آن رأفت و رحهت او نسبت به بندگان و پایبنودی او بوه عودالت روشون باشود ههوان عودالتی 

چنووین خداونوود وهربووانی زوووین را از حجووت و اوووام حان خووود را بووه آن ولووزم دانسووته _ خداونوود سووب
، 4ق: و>468، ابن بابویه، ;:4، 4ق: و:477کلینی،  ؛8;7، 4ق: و4777.)صفار،کند ی نهیخال

کووه بوورای حضوورت وهوودی( >55 کووه یکووی از اواوووان وعصوووم پووس خداونوودی   وقوودر نهوووده 
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کوووه غیبوووت نداشوووته باشووود زیووورا زووووین نهی توانووود بووودون حجوووت بووواقی  باشووود، غیوووروهکن اسوووت 
ضوا یعنی خالی نهاندن زوین بدون حجت الهی، بوه این وو (;:4، 4ق: و:477.)کلینی، بهاند

که: که در روایات چنین آوده   قدری وهن است 
کووره زوووین باشووند، بایوود یکووی از گوور دو نفوور روی  ، 4ق، و:477.)کلینی، اوووام باشوودآنهووا  حتووی ا

گوور اوووام، غائووب نهی;:4 کوورده و از دنیووا وی ( ا رفووت، زوووین بوودون  شوود و ههاننوود آبووا  خووود زنوودگی 
کوه دلیول چهوارم  هوای الهوی بسویار فوراوان وی کوه تعوداد حجت وانود؛ وگور آن ی ویحجت بواق شود 

 ناظر بر ههین وطلب است.
 حتی یک روز دلیل دوم: اواوت نکردن حضرت وهدی

هجووری شهسووی وتولوود شوودند. اواوووت ایشووان پووس از  565در سووال  اوووام حسوون عسووکری
سالگی آغاز شود. البتوه قوول  55هجری و در سن   587در سال ادت پدرشان حضرت هادیشه

هجووری اسووت. بووه هوور حووال  597، سووالنووزد شوویعیان بوورای شووهادت حضوورت هووادیوشووهور 
بووواز هووون اواووووت اووووام حسووون  نظووور از اخوووتلاف فوووریقین در سوووال و چگوووونگی وفوووات ایشوووان، صووورف

 سال است.  شش عسکری
 گوید: علاوه وی

کوه خداونود سوبحان بوا ح وی کنوین  کهوتش اواووت ایشوان را خواهین روی این وطلب تکیوه 
کافی بودهشش سال وقدر فرووده و این وق است. خداوند ایشوان  دار، براساس حکهت خدا 

کهال نیاز ،سال نیز در ههین شش  و حضرت عسکری قرار داده« اوام و پیشوا»را   تهام و 
کوه ووا یو  شخصوی ر کوافیسوال  است. پس شش  وردم و وظایع خود را انجام داده  ا اسوت 

کوه اراده  باشوین و از ایون وودت چنوین برداشوت ووی داشوته « اووام»د به عنووان بین خو کنین 
کوووه اووووام عسوووکری خداونووود کننووود؛  شوووش ههوووین بووووده  اووووا چووورا حضووورت  سوووال اواووووت 
کنون حتی ی  روز هن  وهدی کوه پودر بزرگوارشوان  ؟است اواوت نداشتهتا زیرا تا زووانی 

گر دو اووام داشوته باشوین در قید حیات بودند اواوت، وخصو  ایشان بود  و طبع روایات ا
گزیر دیگوری سوکوت تعوالی اووام نواطو  و یکی از ایشوان بوه تقودیر خداونود تبوارک  ع باشود، نوا

 (:74، 5ق: و>468. )ابن بابویه، کردخواهد 

کوه حضورت حجوت کنین و اشکالی پیش نهی تا زوان شهادت پدر را قبول وی ، اواووت آید 
کوه اووام عسوکری از  وفوات پودر چوه؟ آن اوا بعود از نداشته باشند؛ گواه چورا اواووت نداشوتند؟ روزی 

دنیا رفتند، اوام زوان غائب شدند و حتی ی  روز هن اواوت نداشتند. پس اساسا  چوه نیوازی بوه 
 اواوت ایشان وجود دارد؟
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گویا از خدا سؤال وی کتاب  که: صاحب   کند 
که در آن زوان اواوت را برای وهدی خداوندا  آن کردی تا ووردم  گاه  تقدیر فروودی، چنین 

کوه وحتواو انبیوا هایوت  و رسوولان و اواووان و حجت  از اواوت او بهوره ببرنود  وگرنوه خوودت 
آنهوا  نیستی. هرچه از ارسال رُسُل و انتصاب حُجَ  انجام دادی، فقد برای استفاده خلع از

وی از و رسوولان  و نه برای نیاز توو بوه انبیوا بوده، نه برای نیاز تو به وخلوقاتت ک  ؛ پوس ووردم 
 اند ؟ وجود ایشان بهره برده

ن است و هن ترتیب آنهوا وشوخ ، و بوا  که هن تعداد ائهه وعی  حال با تفسیر شیعه از اواوت، 
کوه اعتقواد بوه اواووت حضورت  شوود ثابت ویاست،  که استهرار هدایت تا قیاوت لازم توجه به این

رد؛ زیرا ایشوان از آغواز عهور شوریع خوود، نوه تنهوا بوه بدون غیبت، نزد شیعه اوکان ندا وهدی 
اسوت.  ز هون هودایت اووت را در دسوت نداشتهپدران بزرگوارش، بلکه حتی به اندازه یو  رواندازۀ 

هوای شویعه نیوز، بوه دلیول غیبوتش اوکوان  ترین دوران ترین و سویاه حتوی در سوخت اوام عصر
وظائع ایشوان و ارتبواط و تصورف در اووور ووردم  ناچار، انجام ارتباط با شیعیان را نداشته، پس به

شد؛ و وا هن ناچوارین و بایود ولتوزم باشوین  به شکل ظاهری، ووکول به بعد از زوان غیبت خواهد
گوور وووردم بخواهنوود وتوول اواوووان دیگوور در عصوور خودشووان، از حضوورت وهوودی بووه این بهووره  کووه ا

گو دهود  ردد. ایون ووضووا نشوان ویببرند، چنین اوری باید در عصری بعد از عصور غیبوت وحقوع 
کنووون در پوورده غیبووت  و بوور این کووه زوووان اواوووت ظوواهری  ایشووان هنوووز نرسوویده اسوواس لازم اسووت ا

کووورده و  ( _;69، 4ق: و:477)کلینی، دانوود کووه فقوود خووودا زوووانش را وی_ باشووند تووا روزی  ظهووور 
 فرواید.« اواوت»

 ش بر ههه ادیاندلیل سوم: آیات ناظر بر وعده الهی وبنی بر چیرگیِ دین
کووه دیوونش را بوور ههووه ادیووان  خداونوود سووبحان بووه صووورت صووریح در آیووات وتعوودد، وعووده داده 

کنوود. ایوون وعووده گوواه، وحقَووع  آوووده ولووی هوویچ کوورین از قوورآن بووه تعووابیر وختلووع، در پوون  آیووه غالووب 
گوینده روا وی نشده کذب بر   .  شود است و باید وحقع شود وگرنه شائبه 

 د در سوره توبه ناظر بر غلجه دین الهیسخن خداون آیه اول:
که وورد بحث قرار وی آیه اولین  66گیرد و دلیل بر لزوم غیبت برای اووام عصور اسوت، آیوه  ای 

هایی  باشود. سووره توبوه در بحوث حاضور، جایگواه وههوی دارد، زیورا از آخورین سوووره سووره توبوه وی
کووه بووه پیوواوبر نووازل شووده و پووس از آن، غیوور از سوووره و خداونوود  ای نووازل نشوود.ائووده سووورهاسووت 

 فرواید: وی
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هشپژو مهدیها وی

 
َ
دب  ُ اَ الَ رْرَلَ رَرُالَهُ بِالَُْ

َ
َ ِ لِ  وَ و  أ بْرِكُوا رْهِرَهُ َ َ  الدَِ یِ  الْحَ كَرِهَ اوُْ هِ وَ لَاْ  كُلَِ   ِ   . 

کیوود اسووت بوورای عبووارت «هووو الووذی»از حیووث قواعوود عربووی، عبووارت   سَوولَ »، روی هوون رفتووه تأ رخ
َ
أ

گر خداوند سبحان وی«هُ رَسُولَ  تر بود و سوه وا ه بوود، اووا  خلاصه« الُله اَرسَلَ رسولَهُ »فروود:  ، چون ا
وذ»جوا فروووده:  این سَولَ رَسُوولَهُ  یهُووَ ال َ رخ

َ
کیود هودفی دارد و پوکار رفتوه،  و چهوار وا ه بوه «أ س ایون تأ

که خداوند با حکه که بگوید: است   هدف این سوبب  ود نهوده، بهتش و علهش، پیاوبر خکسی را 
کووه  کووه ایوون رسووول آورده، سووزاوار اسووت  جایگوواه ویووژه ایوون رسووولش و جایگوواه ویووژه ایوون شووریعتش 

گر چه وشرکان را خوش نیاید.  ههان خدا، این دینش را بر ههه ادیان چیره سازد ا
، یعنوی خداونود فروووده: وون ایون «الحع دی و دین  بالهُ »فرواید:  در بخش دیگر از این آیه وی

رسد این است: وگر خدا  نظر وی که بهول آخرم را با هدایت و دین  حع فرستادم. سؤال وههی رس
بود؟  پس چرا فقد ایون دیون را و ایون  براساس هدایت و دین حع نفرستاده ههه رسولان قبلی را
 کند؟ توصیع وی« هدایت و دین حع»رسول را با عبارت 

گرکوه ادیوان پیشوی اسوت  ایون به طور خلاصه پاسو   چوه هودایتگر بودنود ولوی در وقایسوه بوا ن، ا
کاول برای جهی  انسان که رسول خاتن آورد، هدایت  وحقع جعفری تصریح ها نبودند.  هدایتی 

 کند: وی
که آن ادیان، ناق  بودند کوه آن ادیوان، در  اسوت ، بلکه ونظور ون اینونظور ون این نیست 

کوتواه از عهور طوولانی دورهنوژاد انسوان را در  قیاس با عهر طولانی  انسانیت، هودایت  اش ای بسویار 
کوه پیواوبر ووا آورده، قابول قیواس نیسوت. ایونوقدار هدایت، نسبت  کردند. آن  سوخن به هودایتی 
که وی کسانی گفتهبراساس   گویند: است 

کاول بارزترین و واضح کوه پیواوبر ووا  ترین و  ترین وصداق هدایت و نیز دیون حوع، آن اسوت 
که بر ههوه ادیوان پیوروز ویبا ظهو آورده است. کهوال  ر دولت حع  کهوال دیون و  گوردد، ایون 

 .(7:-86 تا: جعفری، بی)گردد ع ویبشر وحقَ 

 دوم: سخن خداوند در سوره صف ناظر بر وعده الهی آیه
 فرواید: نهن وی خداوند در سوره صع آیه

 
َ
دب  ُ اَ الَ رْرَلَ رَرُالَهُ بِالَُْ

َ
َ ِ لِ  وَ و  أ بْرِكُوا هُ َ َ  الدَِ رْهِرَ یِ  الْحَ كَرِهَ اوُْ هِ وَ لَاْ  كُلَِ   ِ. 

کلهوات عینوا  وتول آیوه سووره بینیود ایون آیوه از سووره که ووی گونه ههان  صوع، در تهوام حوروف و 
گویی عینا    توبه کیود   تکرار شده  است و  گفتوین، از تأ  گرفتوه« هوو الوذی»است. هر آنره در آیه اول 

کوتواه باشود «هدی و دین الحع»تا وعنای  کوه نبایود  و وطالوب  و لزوم انجام وعده الهی در زوانی 
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دو نکتوه حوائز اههیوت اضوافه  جعفری اینجا علاوه است. در این آیه هن جاری دیگر، ههه و ههه 
ای را طوولانی سوازد. شوأن  کوه سووره کنود آیه را تکورار نهی ،خداوند علین حکین که آن اول  .کند وی

کیود را برسواند و  ه آیه را تکرار فرووده تا با این بلک کاری اجل  است؛گار از انجام چنین پرورد کار، تأ
کووه ایوون وعووده الهووی، وعووده کووه خُلووع وعووده در  ای اسووت قوواط  و بووه وووا بفههانوود  روشوون و صووریح 

گرچووه ووودنی هسووتند، ولووی  نیسوت زیوورا خوودا خُلووع وعووده نهی آن کووه دو آیووه ا کنوود. قابوول ،کور اسووت 
ای دارند و این خود نشان از اههیت ووضوا دارد و ناظر بور ایون اسوت  ظهفاصله زوانی  قابل ولاح

 که سخن از این وعده خدا، ونحصر در ی  زوان و برهه خا  نبوده است. 
گر سخن از این وعده، تنها در سوره توبه بود، شواید  است رسد ونظور ایشان این نظر وی به که ا

که ابتدا چنوین تقودیر وی این شائبه پیش  ی وطورح نبووده؛ و چوون اواخور عهور پیواوبر رسویده آود 
که وی بود و دین ایشان آن   بایست پیروز نشد، خدا این وعده را وقدر فروود.  چنان 

 سوم: سخن خداوند در سوره فتح ناظر بر وعده الهی  آیه
کوه عینوا  وتول هون بودنود، اینو  بوه آیوه سووم  بعد از بحوث از دو آیوه قبلوی نواظر بور وعوده الهوی 

که با آن دو فقد در بخش آخر تفاوت دارد. خداوند در سوره فتح یو  فرواید: وی ;5آیه  رسین 
  ُ 
َ
دب  اَ الَ رْرَلَ رَرُالَهُ بِالَُْ

َ
َ ِ لِ  وَ و  أ كَك رْهِرَهُ َ َ  الدَِ یِ  الْحَ هِ وَ  كُلَِ  .دایبِاِ  َ ه  ِ  

کوردین، هویچ تفواوتی نودارد؛دو بخش ابتدائی  آیه فوق، با دو آیه قبلی  است واضح   کوه بحوث 
کُون»جای  اوووا در فووراز سوووم  آیووه بووه وور  هُشخ هَ الخ کَوور  های توبووه و صووع بووود، در  های سوووره کووه در آیووه« لَوووخ 

الله  شَه  کَفی»جا  این  بینین. را وی« دایب 
والله  شَوه  کَفی» عبارت لَووخ »رت تر اسوت از عبوا ایون آیوه سووره فوتح، از حیوث دلالوت قووی در« دایب 

کُون ر  هُشخ هَ الخ کوه خداونود سوبح فتح بدین وعنی . این عبارت در سورهپیشیندر دو آیه «کَر  ان است 
کسی  گواه هن هست؛ که آن وعده را داده، ههان  که شاهد و  وانند فوردی از نووا که  این نه است 

کوه وعوده  بشر وعده داده باشد و در هنگام انجام وعده، غائب باشد، یا ورده باشد و وصیت کنود 
کووه خووود  وعووده کننوود. در چنووین صووورتی  کننووده حاضوور نباشوود، وهکوون اسووت دیگووران  او را عهلووی 

کننود، یوا اصولا   سهل کوتواهی  کنند و به قول و وعده وتوفی عهل ننهایند؛ یوا در انجوام آن  انگاری 
کنند  و یا نسبت به جوانب وعده جاهل باشند. فراووش 

ووالله  شَووه  کَفووی»عبووارت  کووه شوواهد بوور  بووه زیبووایی ایوون وطلووب را وووی «دایب  کووه خداونوودی  رسوواند 
هایش  پووس خووودش ضوواون اجوورای وعووده ؛اسووت داده  ای وخلوقووات اسووت، حووالا خووودش وعووده

فی صورت نهی هست  گیرد. و در انجام وعده تخل 
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هشپژو مهدیها وی

 ناظر بر وعده الهی ،آیه چهارم: سخن خداوند در سوره وجادله
کوه اسول  گفتوه  کوه در ایون آیوه آورده  وب وشوابهی داشوتند، بوه وعودهعلاوه بر سوه آیوه پویش  ای 

کنید:  شده توجه 
نَا وَ رُرُ 

َ
 (.21) اوله: م َ    إِاََ اَ  قَوِ   كَتَوَ اُ  لَأَغْلِنَََ أ

گفتنی است.  در این آیه هن نکات زیر 
ورَ یل  »و فوتح( فعول   های توبوه، صوع گفته )در سوره پیش در سه آیه ه  شناسوان  . وا هداشوتین «ظخ
اووا در ایون آیوه بوه صوراحت، از  انود؛ را آورده «وعاونوت و غلبوه»یا  «روز و ظهور قویبُ »در وعنای آن 

کیووود. «غلبووه» سوواختار زیبوووایی  جعفوووری در توضوویح غلبوووه، بووه   ورحوووم اسوووتفاده شووده، بوووا چنوود تأ
 نویسد: وی

د وتعال نه به رسولانش ابدا   خداون است؟ برتری وادی؟  ای به راستی ونظور چه نوا غلبه
که سوازد)ونظور وون از  به شکل وادی بر ههه چیره ویآنها  و نه به وخلوقاتش وعده نداده 

که در ادبیات وعاصر از آن به غلبه کنند(. از قضا  فیزیکی تعبیر وی غلبه وادی، ههان است 
اری از جسوون پیوواوبران از حیووث وووادی و فیزیکووی، ههووواره در آزار و ا،یووت بوووده و حتووی بسووی

کشووته وی ی  رسووولانش  ایشووان  شوودند. پووس خداونوود، ضووهانتی وبنووی بوور غلبووه جسووهی و ووواد 
گفته شوده، اسوتناد ووی نداده است. که درباره یهود  کنن.  برای این سخنن به آیاتی از قرآن 

که در سوره بقره، سخن از نبوت حضورت ووسوی آن بوه ویوان آورده و بوه  و عیسوی جا 
کتاب داد فرواید: ههانا یهود وی ن و بوه یاوبران فرستادین و بعد از او پی در پی پیبه ووسی 

ن. سپس در اداووه ید نهودییل تأیله جبرئین و او را به وسین دلایل روشن دادیسی بن وریع
کورده، بواز هون خطواب بوه یهودیوان بوا لحون  کشته شودن  پیواوبرانش تصوریح  ههان آیه، به 

هووفروایود:  سوؤالی توووبیخی وی  فَکُل َ
َ
ووو أ هووا لا تَهخ تُنخ فَفَر  ا جوواَ کُنخ رَسُوولٌ ب  بَرخ ووتَکخ فُسُوکُنُ اسخ نخ

َ
قووا  یأ

تُنخ وَ فَر بخ تُلُونَ؟یکَذ َ کوه واییعنی: پس چرا هر وقت پ (؛:;)بقره: قا  تَقخ ل یواوبر  با دستور  
کردیوونبود گروهووی )از پیوواوبران( را تکووذید و در نتیوود سووو  شووها آووود تکبوور  ب نهوووده و یجووه، 

کیود وی خداوند در آیوات وتعودد د؟ یکشت ویگروهی را  کوه پیواوبرانش برخوی تکوذیب  تأ کنود 
خداونوووود سووووبحان بووووه پووووس  شوووودند و هوووون وقتووووول. و برخووووی، هوووون تکووووذیب وی ؛شوووودند وی

کووافر کووه از جسوون پیوواوبرانش حهایووت و وراقبووت  ، وعووده نوودادهوخلوقوواتش، چووه وووؤون چووه 
گونه ؛کند وی که دست جنایتکاران به به  کسی نتواند آزاری بدان نرسدآنها  ای  ها برساند.  و 

کوه پیواوبرانش حتوی از شودیدترین آزارهوا کشوته شودن _  خیر. خداوند چنین قولی نداده  کوه 
 .(5>-:; تا: جعفری، بی)به دور باشند _ است

کوه وعوده ووجوود در آیوه  پس از توجه به نکته وهن فووق، ایون سوؤال ایجواد وی سووره  54شوود 
که دیودهشود یعهلی ووجادله چه زوانی  این ههیشوه تواری ، پیواوبران و وؤونوان در  ؟ با وجودی 
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کوه خداونود وعوده  آزار و ا،یت بوده اند و خفقان و ظلن بر آنان تسلد داشته، پس چه زوانی است 
 کند؟ غلبه خود و رسولانش را در آن وطرح وی

گزیر این وعده  است اینپاس   که وهدی اووت که نا انتهوای حیوات در باید زوانی وحقع شود 
کاول که به قط  و یقین  حیات و زندگی بشور اسوت. بایود  ۀترین دور نسل بشر بیاید. ههان زوانی 

کند وهدی بیاید و آن گوردد؛ا  تا چشن انسانیت به قدر حکووت  گور چنوین نشوود و روشون  و از  زیورا ا
کو تول  ههوان انسوانی اسوت  کوتواه باشود، وَتَول  انسوانیت، و  ه صود سوال حیث طول زوان  حکووت، 

کوورده گونووه بووه آرزو رسوویدن،  و فقوود در لحظووه آخوور حیوواتش، بووه آرزویووش دسووت یابوود  و این عهوور 
کسی از آن سود نهی فایده  برد. ای جز حسرت ندارد و 

 آیه پنجن: سخن خداوند در سوره قصص ناظر بر وعده الهی
که در بحث حاضور و وعوده بودان  تووان یهای الهوی دربواره آینوده انسوان و جهوان و آیه دیگری 

 فرواید: خداوند وتعال در آغاز این سوره وی سوره قص  است. استناد نهود، آیات وشهور
َ ِ لِقَاااْم    اَ وِااْ  نَبَااِ  وُاااسییاانَتْلُاااا َ لَ  الْأَرِْ  وَ  ؤْوِنُااواَ إ إِاََ فِرَْ ااوْاَ َ ااج لِم  وَ فِرَْ ااوْاَ بِااالْحَ

ْ لَها ِ  
َ
نْ  تْتَضْدِفُ طاكِفَه داً یلَدَلَ أ بْراءَُ نْ وَ  وِنْهُ

َ
حُ أ كاااَ وِاَ    ییتْتَْ   َ بَِ اهُ  نِتاءَُ نْ إِنََ

فْتِااد اا  ااَ  إ وَ نُ  اوُْ
َ
ااَ َ َ ااَ  الَ اْ نََُ

َ
دَلَهُاانُ  َ  ارْتُضْاادِفُاا لِم  دُ أ ااه وَ نََْ مََِ

َ
دَلَهُاانْ أ الْأَرِْ  وَ نََْ

 (.5-3)قص : نَ الْااِ ف
اسوت و نشوان از  ووسوی یات وربوط به عصور حضورتکه: این آ آید جا شبهه پیش شاید این

پووس ربطووی بووه آینووده جهووان و وعووده الهووی نخواهوود  بوور فرعونیووان دارد؛ یووروزی قوووم ووسوویپ
کنید. عبارت  گوید: ویدر پاس  جعفری   وحقعداشت.  نخ نَهُون َ ینُر»به آخرین آیه دقت 

َ
فعول « دُ أ

ه ووسوی و فرعوون اختصوا  نودارد. خداونود اسوت و بوۀ دهود ایون سویر گذشته نیست و نشوان وی
کردین ...« اَرَدنا اَن نَهُن َ »چون خدا به زوان واضی سخن نگفته و نفرووده:  یعنی نفرووده: اراده 

گذشووته _  گذشووته بووود، وی_ در زوووان  گوور زوووان آیووه،  توانسووت  کووه بووا دادن نعهووت ونووت بگووذارین. ا
؛ زووان وسوتقبل و آینوده ،کور شوده وخصو  ووسی و فرعوون باشود. بلکوه در آیوه، فعول اراده، بوه

 بگذارین.  که خواستین ونت این ، نه «گذارینخواهین ونت ب وی»یعنی: 
ت،  کنیود در قصوه حضورت یوسوعبرای تفواوت فعول واضوی و وضوار خداونود پوس از  کوه ،دقوت 

کووه وی بیووان واجراهووای وتعوودد، آن کووه وووا بوورای  خواهوود از لطووع خووود بوور یوسووع سووخن بگویوود جووا 
کردین و نعهتیوسع چنین و  گویود و  هوای وتعودد بوه او دادیون، بوا فعول واضوی سوخن وی چنان 

ا ل   ...فرواید:  وی ن َ
كَ وَک َ کَذل  ویوَ  ... یوسُوعَ ف  ض  رخ

َ کوه خودا نفروووده:  ووی (56: )یوسوع اأخ بینیود 
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ت استفاده نشده، بلکه زوان فعل   نُ... و فعل وضار ا»کذال  نُهَک  ن َ شوود است تا وعلوم  واضی «وَک َ
گذشووته بووده سوخن از نعهت کوه ایوون نعهت و نیووز وعلوووم هووایی در زوووان  هووا فقوود وخصووو   شووود 

 است. بوده  یوسع

نخ نَهُوون َ یوونُر»اوووا در آیووه وووورد بحووث در سوووره قصوو ، عبووارت  
َ
یعنووی سوونت   بینین؛ را وووی« دُ أ

کسانی در وقابول طاغوت خداوندسبحان این چنین جاری  گر  که ا ت، )نوه هوای ضود  انسوانی است 
پیوروز شووند، سونت خودا ها  های ی  قوم و قبیله(، به وبارزه برخیزند، ولی طاغوت فقد طاغوت
که روزگاری بیاید تا ههین شکست خوردهبر این قرار  هون  ها پیروز شووند. آن ها، بر طاغوت گرفته 

که نه خُ   و نه وانعی بر سر راه آن. ای در آن هست لع وعدهسنتی 
گر به آیه دوم م ووسی ندارد. پس آیه اختصا  به قو کنوین وویههین ا کوه  بینین سوره توجه 

کتووواب وبوووین  کوووه بووودون هووویچ شوووکی، ووووراد از آن قووورآن وی صوووحبت از آیوووات   . پوووس باشووود اسوووت 
نُوونَ »بوارت  بعودی، عآیوۀ شود وخاطب، وسلهانان هستند. به عولاوه در آخور  وی وعلوم و  م  یؤخ قَووخ « ل 

که ووراد از  به کوه بوه رسوالت پیواوبر وضوح دلالت دارد  کسوانی هسوتند  کوافران،  وؤونوان در وقابول 
کیوودی ایهووان آورده کووه در وکووه تحووت فشووار ین حقیوواسووت بوور ا انوود. پووس تأ کووه وؤونووان  آن روز  قووت 

که قودرت ین حقین داستان به ایدن اید از شنیبا بودند و نیز وؤونان عصرهای دیگر، قت برسند 
هوان یو ووردم بوا ا شان هر قدر فراوان باشود یروهایت و نت و نفرایو جهع اد باشدیدشهن هر قدر ز

توور  بوه خوود راه د ضوعع و فُ یوکون قودرت، هرگوز نبا ت و تحت فشار باشند و ظاهرا  یهر قدر در اقل
 ز آسان است.یدهند؛ زیرا در برابر قدرت خدا ههه چ

کووردن فرعووون در آغوووش فرعووون پوورورش داد، خوودایخوودا کووه ووسووی را بوورا  نووابود  کووهیی   ی 
گو دین رسوانیبردگوان وستضوعع وصوری را بوه حکوووت رو  زووو و نووابود  ردنکش را خووارو جبواران 

کودك شیو خدا کرد که  ان اوواو خروشان وحافظوت فرووود و هوزاران هوزار نفور یرخوار  را در ویی 
هودف  آر ؛ان اوواو ودفون ساخت، قادر بر نجوات شوها هون هسوت. یان زوروند را در ویاز فرعون

گرفتووه و بوورا آنهووا  ن توولاوت بووه خوواطریووانوود و ا وؤونان ،اتیوون آیوواصوولی از ا اسووت.  آنهووا صووورت 
کووه وووی گ وؤونووانی  ان انبوووه وشووکلات یوورنوود و راه خووود را بووه سووو  هوودف در ویتواننوود از آن الهووام 

 ند.یبگشا
 به خودیِ خود« دوازده نفر بودنِ اواوان»دلیل چهارم: ووضوع 

گفتووه صوول دربوواره آیووات نوواظر بوور وعووده الهووی، اینوو  بووه و بحووث وف پووس از سووه اسووتدلال پوویش 
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پردازین. این استدلال هون وتول  وی« لزوم غیبت برای اوام عصر»استدلال چهارم در ووضوا 
جعفووری خطوواب بووه وخالفووان شوویعه   علاوووه اووواوی اسووت. شوویعیان دوازدهدلیوول اول، وخصووو  

کوه اصولا  سوخن  ویگوینود و بوه ووا نسوبت  وخالفان وا شویعیان، سوخنانی وینویسد:  وی ووا دهنود 
کلام شیعیان غیر دوازده رای طعنوه زدن آویوزی بو و دسوت دهنود ووا نسوبت وی اوواوی را بوه نیست  

که بوه ایون عهول  . کنند شیعه وی به کوار ن بگووین ایونتووان وعارضوان وی کهترین سخنی  کوه   اسوت 
اشتن در وناقشات و و نه از باب حسن نیت د و نه از باب بحث عقلی نه از باب انصاف استآنها 

کوه پایبنود بوه دوازده بینن بر این نکته دوبار وباحتات فکری. لازم وی کسوی  کید نهواین:  اووام ه تأ
کووه   کووه ایهووان داشووته نوودارد جووز آن ای باشوود، چوواره و الا   شوووند کاووول وی ،اوووامههووۀ دوازده باشوود 

پوس از اووام دیگور اداووه و اوواوی  نسول در نسول . ائهوهگوردد اوام بیهوده وی اعتقاد به دوازده
کسوی  اند و اوام دوازدههین یافته  کوه اساسوا  اداووه حیوات یافتوه آنهوا ههوان  توا بورای اواووت  اسوت 

کنوود. الهووی زنووده باشوود ایوون  نتیجووه و آنرووه را خوودا بووه خلقووش و بووه رسووولش وعووده داده، وحقووع 
کوه انحصوار ائهوه در دوازده عودد، انحصواری کوه بوه استدلال ووا چنوین اسوت  خوودی خوود،  اسوت 

حتهووا  ظهوووری دارد و آنهووا  دوازدههوویکووه  این ای قطعووی و صووریح و روشوون بووه ای دارد؛ لازوووه لازوووه
گر ظهور نکند اواوان،  شوند و ایون، خولاف  وبنوای دوازده اوواوی  اوام وی یازدهخواهد آود، چون ا

اسوت.  داشوته ظهوری ن است. ظهور او هن قطعا  بعد از غیبت اوست، چون قبل از غیبتش وسلها  
که غیبت اوام پس ثابت   اعتقاد شیعه است.ۀ از ایشان جداشدنی نیست و لازو زوان شد 

 دلیل پنجن: حدیث ثقلین
کووه  اسووت ، از روایووات وتووواترآوووده روایووی ه بووا اخووتلاف انوودک در الفوواظ در ونوواب کوو ایوون حوودیث
 پیاوبر فروود:

قَلَ یتَاِ یٌه فِ  إِنَیِ  وَا إِاْ مََ نِ اُنُ الَ َ
َ
اا أ مَا لَْ  تَضِلَُ اْمُْْ هِِِ ِ    كِتَاابَ  تََ ْ لَبَ   اِ  وَ ِ تْارَ

َ
مَاا  ِ  یاأ ُ فَِ اََ

اْ  رِوَا َ َ   فْتَرِقَا حََ َ  لَْ    . الْحَ
کتوب شویعه و ۀ نویسد: در ههو کرده وی  ثقلین برداشت جعفری نکات نابی را از حدیث  ورحوم

شوود و وون بوا ههوین تعبیور  وی  دیوده« عترتوی تاب الله وک»سنت، عبارت  نیز برخی از احادیث اهل
کورده، سوپس بور ووضووا عودم  کار دارم. این  در چهار بخش، نکات وههی را در این باب وطرح 

جووووای ه سوووونت بوووو نهوووواین. در برخووووی از ونوووواب  اهل تفکیوووو  غیبووووت از اوووووام زوووووان اسووووتدلال وی
. بور ایون وبنوا وعنوی  «الله و سونتی کتواب»شواهد ایون عبوارت هسوتین: « عترتی کتاب الله و»عبارت
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کتواب خودا و سونت خوودم. حوال  شود: ون در ویوان شوها دو چیوز بواقی وی وی حدیث چنی گوذارم، 
کنن، شاید چنین سؤالی پیش بیایود: پوس تعبیور   که ون بر وبنای حدیث ثقلین وی خواهن بحث 

کتاب را چه وی« کتاب الله و سنتی» که در برخی   ها هست؟ گویی 
کووه وعتقدنوود پیوواوبر بوودر پاسوو کسووانی نیسووت  کووه  جووای آنه   بایوود بگوووین روی سووخن ووون بووا 

گذاشووته ام، فرووووده باشوود: ووون در ویووان شووها قوورآن و  بگویوود: ووون در ویووان شووها قوورآن و عتوورتن را 
گذاشووته کنن  ولووی یوو   اینهووا وخاطووب ووون نیسووتند. ووون بوورای اینهووا اسووتدلال نهوویام.  سوونتن را 

گوور فورضگووین و ویجوواب نقضوی برایشووان دارم  کوه رسووول : ا کتوواب  خودا کنین  فرووووده باشود 
گذاشته گفته:  ام، پس وی خدا و سنتن را  که  کسی را ببندد  کتوابُ الله»خواسته دهان  ؛ توا «حسبُنا 

دارد. چوون طبوع سوخن خودتوان،  نی را نگویود و دهوانش را بسوته نگوهبعد از آن دیگر چنین سوخ
کافی استو نفر پیاوبر فرووده: قرآن و سنتن؛ که قرآن    ووده 

کوه نبایود وی ولی و  کوافی اسوت  و بوا  ،گفوت الاسوع، او ههوین سوخن را  کتواب خودا  کوه:  گفوت 
کورم ایون سوخنش، ووردم را از نوشوته وهنووا و وحوروم سواخت. ایوون در  ها و سوخنان پیوواوبر ا

کووه پیوواوبر  حالی کوورم اسووت   فوورد اسووت. رسووول گوترین ترین و راسووت بعوود از خداونوود صووادق ا
وا ابوودا  »در اداوووه سووخنش فروووود:  گراوووی گوور بووه ایوون دو « لَوون تَضُوول   _ قوورآن و عتوورت_ یعنووی ا

گهراه نهی گوینده، گردید وتهس  شوید هرگز   وردم را از ی  رکون هودایت، دور سواخت.. ولی آن 
کیوود ووویآنهووا  ووون بووه کووه وووا شوویعیان بووه سوونت رسووول خوودا کوواری نوودارم، ولووی تأ بیشووتر  کنن 

جوووویی ووووا از  و هووودایت و پیوووروی ووووا از ایشوووان ن. ایهوووان ووووا بوووه ائهوووه و اواوووواندهی اههیوووت ووووی
و  ، ههوه و ههوه بوه خواطر پیوروی از رسوول خوداو اقتدا  وا به سنت ائهوهآنها  هدایتگری

کتاب خداست؛ آن که در آیه ولایت فروود: تهس  به سنت ایشان و نیز تهس  به   جا 
اااا وَلِااا ااا اُنُ اُ  وَ رَرُاااالُ یإِنَمَ

َ
ااا  هُ وَ الَ

َ
اااجه وَ یق َ   َ  آوَنُااااا الَ كااااه وَ ُ ااانْ  مُاااواَ الصََ ؤْتُاااواَ الكََ

كِدُواَ   (.55)والجده:  ا
کووه  وووا بووه ایوون آیووه  کسووانی هسووتین  ایهووان آوردیوون و آن را تصوودیع نهووودین و بووه اویوود خوودا از 

کسوا اند؛ و در آیه بعد از آیه ولایت وعرفی شوده بلافاصله در سوره وائده کوه ولایوت خودا را یعنوی  نی 
 . (446 تا: بی جعفری،)این و از حزب خدا هستین پذیرفته

که دووین ثقل از زبان پیاوبردهد:  وی وی اداوه چوه چیوزی  پس از دو حال خارج نیست 
 بیتش باشد؟ یا سنتش؟ باشد: اهل

گر فرووده بود سنتن، چنان اتفاقا  ون وی که ا کنن  گفوتن، خواهن تکرار  خواسوته  که قبل از این 
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گوینووده  کتووابُ الله»کووه  کنوود و دهووانش را ببنوودد« حسووبنا  کتووابُ الله  اوووا  را ونوو   تووا نگویوود: حسووبنا 
گواری  که رسول خدا وتأسفانه در بدترین شراید و دردآورترین ووقعیت در شراید جسوهی نوا

 بودند، او ههین سخن را بر زبان آورد.
کوه از قورآن جداشودنی نیسوت به هر حال وقتی قرار است دو ثقل جدا نشوند، ب رای ثقول دیگور 

که قرآن ووجوود اسوت؛ توا  باید ی  اوام زنده از عترت ووجود باشد؛ ههان « عودم افتوراق» اولا  طور 
کنوود؛ و  کووه بووه قوورآن وتهسوو   یووا  وووا اوووت وسوولهان بووه آن وتهسوو  شوووین ههووانثانصوودق  طور 

کورین،شوین.  وی گزیر باید ثقل دیگوری ههاننود و وعوادل قورآن  زنوده و حوی و ووجوود باشود. لوذا  نا
گوردد. چوون  شوود، لوزوم غیبوت هون ثابوت وی اثبوات وی که وجوود حضورت وهودی علاوه بر آن

گرچه غائب، ولی زنده بهاند تا قرین قرآن باشد  .(458-446: ههان)باید این اوام، ا
کتب غیر شیعه  دلیل ششن: احادیث وهدویت در 

گاه، بوه روایوات عاووه هون بوا غورض   اشارهجعفری در آغاز سخن، بدین وطلب  ورحوم که  کرد 
نهایود. البتوه  سه را وطرح وی کند. وی سه روایت آورده، و جهت استدلال به آن وی خا ، اشاره 

 شود. ویحذف آنها فراوان  وناب سندها و  این روایات بسیارند وکه  کند وی  تصریح
 «ب ع ث»با ریشه  حدیث اول ناظر بر ظهور اوام عصر

که پیاوبر عبدالله بن وسعود صحابی  رسول خدا از  فروود: نقل شده است 
نْ   وِااَ    بْااَ     لَاااْ نَْ  لَ اُ  ذَلِاااَ الْ  ااا إِلََّ یالاادَُ بْدَااَ  فیااه رَلُااجً وِاان اَو وِاا   اْمَ، حَااَ َ یاااْمٌ لَطَااوََ
كَمَا وُلِتَْ  لَوْ اً وَ یْ بی   ا ل  .(106، 4ج :یا )ابی واوو، بی ظُلْهاسَمُ الّ َ  قِتْطاً وَ َ دْلًّ 

کووه قیووام حضوورت این« حتووی یَبعَووثَ الُله »در عبووارت اولووین نکتووه وهوون در ایوون احادیووث و    اسووت 
« بَعَوثَ »شود، زیرا خدا فعل   وستقین خداوند سبحان انجام ویۀ و ظهور ایشان به اراد وهدی
کوووه خداونووود وی دهد. نهونوووه دیگووور را در قووورآن، آن وی خودش نسوووبت را بوووه خواهووود از رسوووالت  جوووا 

که چگونه خبر وی  :فرواید د. در سوره جهعه ویده رسولش خبر دهد ببینید 
 
َ
نْ یانَ الْأُوَِ  بَدََ  لِم   ُ اَ الَ مُهُانُ الْاِتاابَ وَ  نْ وَ ِ  كَكَِ  ااتِاهِ وَ  نْ آِ  تْلُااا َ لَا  رَرُاالًّ وِانْهُ دَلَِ

كانُاا وِْ  قَبْلُ لَك ه وَ إِاْ  كْمَ  . نَ جل  وُو  الْحِ
کیود بور« هُووَ الوذی»در آیه وورد بحث، عبوارت   فاعول  فعول  بَعَوثَ اسوت توا نشوان دهود فقود و  تأ

که در بین آن وردم، چنین رسولی را فرستاد.  فقد خداست 
ۀ ظهووور، الله اسووت نووه دیگووری. پووس وسوو ل خووود  « یَبعَووث»در حوودیث وووورد بحووث هوون فاعوول  



اره 
شم

م ، 
ل نه

سا
33

ان  
بست

، تا
139

9
 

اره 
شم

ل، 
ل او

ا
1

ت 
، ب

139
1

 

 

 

77 
 
 

هشپژو مهدیها وی

گوور یوو  روز از عهوور دنیووا بوواقی باشوود، آن روز را آنوسووتقیها  بووه  کووه حتووی ا چنووان  دسووت خداسووت 
را وبعوووا فروایوود. توضوویح دربوواره وعنووای  خوودا رسووول  بیووت کنوود تووا وووردی از اهل طووولانی وی

 در نکته بعدی خواهد آود.« بعث»
در بسیاری از آیات قورآن آووده توا تعبیوری بورای « ب ا ا»ۀکلهه بَعَثَ و ساختارهای دیگر ریش

کووه ایوون ارسووال، به و نشووان فرسووتادن  رسووول باشوود نوود تعیووین صووورت وسووتقین از جانووب خداو دهد 
رسال»ابیر دیگری وانند ، تع«ب ا ا»است )البته غیر از  شده  است(. کار رفته  هن به « ا 

کلهووه خداونوود  نهوده و از رسووالت او  جهعووه اسووتفادهۀ در سووور «بَعَووثَ »سووبحان بوورای رسووولش از 
سواختار در روایوت  ووورد بحوث هون عینوا  ههوان ریشوه را در «. هُوَ الذی بَعَوثَ »کند:  چنین تعبیر وی

ت وی عَثَ. این، نشانیبینین:  وضار که برای ظهور اوام عصر وی بخ هن اوری شبیه بعتت   دهد 
کارستان)تفصوویل بحووث در: اخوووان وی روی پیوواوبر کنوود  کوواری  ->>4 :7>46وقوودم،  دهوود تووا 
55;). 

 نویسد: جعفری رف  شبهه نهوده، وی در این بخش، ورحوم 
کنن  البته ون نهی است ، پیاوبری بعد از رسول خدت وهدیکه حضرخواهن چنین القا 
کیود  خوواهن شود. خیور. بلکوه وی که وبعوا وی کوه اسوتعهال ریشوهتأ بورای « ب ا ا» کونن 

، فعلووی وهوودی« بعووث  »و  «فرسووتادن» کووه عهوول   ایوون  ، دلالووت دارد بووهعصوور ظهووور اوام
که وستقیها  فعل خداست و خود  خدا   خوواهن وطلوب، وی . از ایون دهد را انجام وی آن است 

که چون فعل  خداست، خدا حتها  از این فعل راضی اسوت، چوون خواسوت   این  کنن   را ثابت 
کووردن»و ثانیووا  فعوول  اولا  فوواعلش وسووتقیها  خداسووت سووت.ا  خووودش بوووده از افعووال « وبعوووا 

از سوووی خوودا و بووا رضووایت  عصوور کووه ظهووور اوووام  شووود ایوون وی ،خداسووت. پووس نتیجووه
انتصواب »کوه بوه زعون خودشوان  سنت( )یعنی اهلوتل خلفای ایشان وستقین خداست. نه

گرفتووه ای در ایوون بوواب  و خداونوود نوو  و اووور ویووژه خلیفووه بووا بیعووت و اجهوواا وووردم صووورت 
 «.ندارد

 «اصلاح»با ریشه  ،حدیث دوم ناظر بر ظهور اوام عصر
کتب اهل که فروود: روایت سنت از اویرالهؤونین در   شده 

هْااادِ  ااا  اوَْ ْ ااالَ وِنََ
َ
وْااارَهُ لِم    ِ  یاااالْبَ   ا أ

َ
 ،84، 1ج  ق:1420)اب  حروااال، لَااا یلَ   صْااالُِ ه اُ  لَاااهُ أ

 .(646ح
کووه در اداوووه وی حُه الُله ی»رت آیوود. عبووا ایوون روایووت نیووز نکووات قابوول توووجهی دارد  وول  یعنووی « صخ

کردین، باز هن  کند. چنان خداوند اور  او را اصلاح وی یها  وسوتق« اصلاح اوور»که در حدیث اول ،کر 
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دهد اور ظهور، اوری الهی است. در ی  شب، خود  خداونود هور   شده تا نشان  به خدا نسبت داده
 دهد. است انجام وی  آنره لازم
که ایون فعول، وضو بدیهی ت بواب افعوال ویاست  ؛ نوه «کنود او را اصولاح وی»باشود بوه وعنوای  ار

کنود. حووائ  او چطوور بورآورده  بلکه یعنی حووائ  او را بورآورده وی  کند خود حضرتش را اصلاح وی
که خدا برای او ی  شبه تختی بورای سوفر وهیوا وی وی گذرناووه  شود؟ آیا به این وعناست  سوازد و 

کوه اویودی بوه نزدیکوی کنود  خیور   سفر برایش صادر وی کوه ههوان زووانی  بلکوه ونظوور ایون اسوت 
است؛ ههان زوان در یکی از  که ودت غیبت او رو به اتهام دهد و قرائن نشان نهی ظهورش ندارد

حُه الُله ی»کنود توا صوبح روز بعودی، ظهوور فروایود. وعنوی  جهلوه  ها خدا بوه او اوور وی شب ول  ایون « صخ
 است.

کوه اوور ظهوور، اووری خودایی اسوت و فاعول  آن، فقود الله ایون نتیجوه  پس بواز هون بوه رسویدین 
کنین باشد؛ وی که وا انتخابش  و خودا هون بوه  به عبارت دیگر، وهدی اواوی الهی است نه اواوی 

که غیبت او هن خدایی و الهی اسوت، چوون  جا روشن وی از این  دهد انتخاب وا رضایت وی شود 
گذاشتهپردۀ خدا خودش او را در   فرواید. و خودش اور ظهورش را اصلاح وی غیبت 

گذشووت، یعنووی اوووام الهووی و غیبووت الهووی، فقوود در اعتقوواد شوویعیان وجووود دارد.  کووه  دو ویژگووی 
، اواووان خوود را سونت اهل اواوی با ایون اوصواف، فقود از جونس اواووان ووا شویعیان اسوت )چوون

 دانند و اصلا  چنین ادعایی ندارند(. الهی نهی
 و دلالت آن بر اوام عصر ئههنفر بودن ا 12 حدیث سوم ناظر بر

گویود:  اووام دارد. وی وی  جعفوری در ایون بخوش، اسوتدلال زیبوایی در شوهارش  دوازده  وحقع
که پیاوبر د  » فروود: در روایات برادران وا فراوان آوده  ه بَعخ ه َ ئ 

َ رَائ   یعَدَدَ نُقَبَا   بَن    ی _اأخ سخ _ لَ یؤ 
نَوا عَشَور کووه در ووورد تعوداد ائهوه سوخن وی سونت ووا، آن ن اهلبورادرا «.اثخ گوینود، ایون روایووت را  جوا 

که جانشوین رسوول خودا گونه تفسیر وی این کسانی  کوه ههگوی  دوازدهشووند  وی کنند:  نفرنود 
که ههوه اند و ظلن و جور نهی عادل کوه در برخوی از آنهوا  کنند. نیز وعتقدند  از قوریش هسوتند، چورا 

نفوور را چگونووه برشووهرده و چووه  دوازدهاسووت. حووال بایوود ببینووین ایوون  دهروایووات، بوودان تصووریح ش
کنید. کسانی را وعرفی وی  کنند. به سه نکته وهن درباره حدیث فوق توجه 

گر چه در تعداد جانشینان پیاوبر سنت اهل برادران و ا ع هسوتند و طبع حودیث فووق، وتف 
غریوب دارنود  عجیوب هوای تناق آنهوا  کننود، ولوی در برشوهردن اعتراف ویآنها  بودن   «نفر45»به 

 .دارد ای های عهده وفصل است، ولی اشکالآنها  که بحث
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یعنوی: ابووبکر،  شوهارند؛ نفر ابتدا خلفای راشودین را وی آنها برای نام بردن از این دوازده اغلب
کیسوت؟و اویرالهؤونین علی عهر، عتهان ه بوه زور وعاویوه را از دوزخ و نوار، بوآنهوا  . نفور پونجن 

گواه  سهت خلافت وی کسوانی را اووام بشوهارند.  کوه چوه  رنود  کشانند تا اوام پنجن باشد  بعد وتحی 
کووه هوویچ تناسووبی بووا بقیووه ندارنوود. فقوود جووز  لیسووت  عبوواس را ،کوور وی سووفاح و ونصووور و بنووی کننوود 

وجوود دارد و بوودون هوویچ آنهووا  راشوود و غیوور راشود در بووینکوه  این شوووند، بووا خلفوای راشوودین ،کور وی
وتبتوی نکتوۀ کنندگان در لیسوت هسوتند. هویچ  هوا و هوس  شهارش ژگی  خاصی، فقد به خاطروی

که کننودگان   برتری دهد. چون ههین شهارش ها و بعدی اویه ، یعنی بنیها را به قبلیآنها  ندارند 
کووه ایوون خلیفووه گووردن وووردم سوووار نهوووده های جووور را تعیووین هوسووران بودنوود  د. بودنوو کوورده و بوور 

که ههاناس طبیعی  نفر بیاورند. دوازدهها را جز  لیست  ت 
 سه اشکال وجود دارد:آنها  در شهارش

کوه چنان اشکال اول: آن، براسواس  چه ،کر شد ایون افوراد هویچ ویژگوی و خصوصویتی نداشوتند 
 خلیفه پیاوبر شوند.

که به آن چهار نفر اضافه وی : بنیاشکال دوم یش از های پیاوبر ب کنند، تعداد خلیفه عباس را 
گر بنی وی 45 کنند به  شود و ا گر بنوی نهی 45اویه را اضافه  ووروان را بیاورنود بواز هون اضوافه  رسد و ا
 شود  وی

که اهل جور و ستن نبووده وی« راشدۀ خلیف»عهربن عبدالعزیز را آنها  اغلب اشکال سوم:  دانند 
کسی ونصوب نهود  است  است. سؤال وهن این  قبول ۀ ه؟ ههان خلیفوکه عهربن عبدالعزیز را چه 

گوور  اسووت؟  بووه کووه اتفاقووا  راشوود نبوده از او اسووت، بایوود شووخ  راشوودی را بوورای « راشوود»علاوه، او ا
و « غیرراشود»کوه  اوا شخصی را برای خلافوت بعود از خوود ونصووب نهووده کند؛  جانشینی انتخاب

کوه چطوور او  عبدالعزیز هن زیر  سوؤال ووی است  بر این اساس، راشد بودن  عهربن« غیرعادل» رود 
کسی را اویور ووردم وی شخ  غیرراشد را خلیفه وی گوردن  کند؟ چطور این انسان راشد،  کنود و بور 

که راشد نیست؟) کند و وتهکن وی وسلهانان سوار وی  (478-477 تا: بی جعفری،سازد 
کووه  اشکککال چرککارم: اسووت سووخنی از روی هوووس   بووود، آیووا وهکوون« فصووحا فصووح  اَ »پیوواوبر وووا 

؟ آیووا وقتووی فروودنوود جانشووینان ووون دوازده نفوور هسووتند، از اوووری وجهووول و وحتهوول و بفروایوود
گفتند؟   ناوعلوم سخن 

کووه ایوون دوازده کوواولا  وشووخ   حووال بووه وکتووب شوویعه بنگریوود  اوووام چگونووه بووا نووام و نووام پوودر 
کرده و از دنیا رفته یازدههستند و  ایون  ،اسوت. هودف وون  آنها بواقی اند و یکی از نفر ایشان زندگی 
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کتوب که بگوین احادیث وهودی در  کوه بوه صوورت قواط  دلالوت بور سونت اهل بود  ، نصوصوی دارد 
کوه»کوه  این کنود. دلالوت بور ی  وطلب وهون وی بورای اووت بعود از آنهوا  وهودی از جونس خلفوایی 

 .«شهارند نیست، بلکه او اواوی خدایی و الهی است وی رسول خدا
کووه  شووود وی قوود در اعتقووادات اواوووت شوویعه دیوودهفایوون انسووجام عووددی دهوود:  وی اداوووه وی

کاووول و وعووین هسووتند. نیووز احادیووث وربووو دوازده کتووب  ط بووه اواوووت حضوورت وهوودینفوور  در 
کوه وهودی پیشوینکه در دو حودیث  سنت، چنان اهل اسوت و  ، یو  اووام الهویگفتوین، اشواره دارد 

کتاب ی بورای ، حتول خودابرای احدی از جانشینان رسووآنها  های این وصع الهی بودن، در 
گرچه وا شیعیان، علی هن ،کر نشده، اویرالهؤونین  دانین. اوام الهی وینیز را  ا

 گوید: سنت وی جعفری خطاب به اهل جا علاوه  این
که بایست  است، وی «اوام الهی»روایات خودتان، وهدی ی  براساس  بر این اساس، حالا 

قبول او اووام که او اوام الهی باشود ولوی الهی باشد. این صحیح نیست ۀ در ضهن ی  سلسل
باشند؛ چون پیاوبر ایشان را از هن جدا  نفر باید این ویژگی را داشته 45  یعنی هرالهی نباشد

اسوت؛ و ایون اوور ویسور   را وخصوو  یو  یوا دو نفور ننهووده« بوودن الهی»نفرووده؛ و ویژگوی  
ووا، خوود  سونت اهل بورادراننیست وگر با اعتقادات وا شیعیان. احادیوث وهودی در وکتوب 

 دارد. دلالت قاطعی بر نظریه اواوت شیعه، از ابتدا تا وهدی

کیوود وی سوونت وطلووب را حوودیتی دیگور از اهل ایون  کووه کنوود. آن تأ روایووت  از اویرالهووؤونین جوا 
 که فرووده: کنند وی

کردم یا رسول الله، آیا وهدی از وا ائهه هدایت است؟ یا از خدا ون به رسول غیور  عرض 
که از واست. دین به وا ختن وی واست؟ پیاوبر کوه بوا ووا  شود ههان فروود: البته  گونوه 

 .(94، 5و ق:4757 سیوطی، ؛6:7، 4و ق:4745)نعین بن حهاد،  آغاز شد

کورده و پاسو  وی ورحوم  اینو  دهود:  جعفری طبع روال وحققان، به یو  سوؤال وقودر اشواره 
کوه ایون حودیث، خوود  کوردم، شواید ایون شوبهه پویش آیود   دهود نشوان ویکه روایت فوق را وطورح 

، اویرالهوؤونین سوؤال گووین ویاز تعداد اواوان اطولاا نداشوته اسوت  در پاسو   وؤوناناویر
نیسووت؛ بلکووه ایشووان  از تعووداد و اسوواوی ائهووه وؤونووان اویوور حضوورت  دلیوول عوودم آشوونایی   بووه

کوورم  وطلووب و وشووخ  جهووت روشوون شوودن   فقوود بووه ایوون سووؤال را  کووردن جانشووینان پیوواوبر ا
 ند. به دو دلیل:وطرح فروود
کنیوود ویدلیککا اول گوور در وووتن  حوودیث دقووت  کووه اوووام از رسووول : ا پرسوویده: آیووا  خوودا  بینیوود 

کووه ائهووه علوویۀ وهوودی هوون از وووا ائهووه هوودایت اسووت؟ پووس فوورض  اولیوو ههووان  ایوون اسووت 
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کووه انتخوواب  و خووود  ایشووان هوون یکووی از بووه انتخوواب وووردم نیسووتآنهووا  پیشوووایان هوودایت هسووتند 
 آنهاست.

زنوده  کوه هنووز پیواوبر پرسویده شوده خودا  : این سؤال در زوان حیات رسوولا دومدلی
کووه زوینووه بودنوود و هنوووز از دنیووا نرفته کووه بخواهوود  انوود  ای بوورای انتخوواب جانشووین، ووجووود شووود؛ 

هووای سیاسووی وارد ایون ووضوووا شووود و وووتلا  یوو  رقابووت آزاد و  انتخواب آن شوورعی باشوود؛ یووا رقابت
کووه در  وردوی کلوو  نبوووده اسووت؛ یووا یوو  رقابووت جعلووی و سوواختگی بوووده بوودون باشوود  آن تزویوور و 

کوه  گیری. اساسا  سؤال اووام در زووان حیوات رسوول خودا رأی بووده و ایشوان هون پاسو  دادنود 
 هن از وا است نه از غیر وا. وهدی

 گحری نتحجه
کنود  طبع وباحوث علاووه  وهدی رتغیبوت حضو جعفوری، تولاش ایشوان ایون بوود توا ثابوت 

که واجب و لازم است. نهی اوری کرد. توان این ووضوا را از اوام عصر است   جدا 
باشود، دو وبنوا وطورح نهوود، و  که وقدوات وشترک با وخاطبوانش داشته ایشان ابتدا برای آن

را بووا شووش دلیوول ثابووت « غیرقابوول تفکیوو  بووودن»و بووات دو وبنووا، وارد بحووث اصوولی شوود پووس از اث
 که عبارتند از: نهود
 ؛لزوم خالی نهاندن زوین از حجت خدا. 4
 ؛حتی برای ی  روز اواوت نکردن حضرت وهدی. 5
در ایون بخوش پون  آیوه را بررسوی )آیات ناظر بر وعده الهی و غلبه دیون خودا بور ههوه ادیوان. 6

 (؛نهودین
 ؛ووضوا دوازده نفر بودن اواوان. 7
 ؛حدیث ثقلین. 8
کتووب. 9 نوواظر بوور الهووی بووودن اواوووت اوووام آنهووا  وهوون و نکووات سوونت اهل احادیووث وهوودویت در 
 .حدیث وهن از وناب  عاوه پرداخت که در این بخش به سه عصر

که ووضوا غیبت از حضرت وهدی  جداشدنی نیست. با تکیه بر این دلایل روشن شد 
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